
روزه
روزه عبادتـی اسـت بـرای تزکیـۀ نفـس و علاوه بر تقـوای الهـی، توجه و اهتمـام به امور 
فقـرای مسـلمین می‌باشـد. بـر روزه‌دار اسـت کـه تمـام روزش را بـه افطار و نـوع غذایی 
کـه قـرار اسـت تنـاول کند فکـر نکند. زمانـی که در حـال روزه‌داری احسـاس گرسـنگی 
کـردی، بـه یـاد مسـلمانانی که بیشـتر ایام سـال را گرسـنه می‌ماننـد باش، نه از کسـانی 
کـه خداونـد می‌فرمایـد:‌ ؛ »و چـون بـه آن‌هـا گفتـه شـود کـه از آنچـه خـدا روزي‌تـان 
کـرده اسـت انفـاق کنيـد، کافـران بـه مؤمنان گوينـد: آيا کسـانی را طعـام دهيـم که اگر 
خـدا می‌خواسـت، خـود، آن‌هـا را طعـام مـی‌داد؟ به‌راسـتی‌که شـما در گمراهی آشـکاری 
هستيد«.سـعی و تالش شـما صرفاً در حـد اطعـام بعضـی از فقـرا نباشـد، بلکـه بر همۀ 
مـا واجـب اسـت کاری انجـام دهیـم تا فقر از تمام مسـلمانان برداشـته شـود، زیرا بیشـتر 
مسـلمانان در فقـر بـه سـر می‌برنـد، درحالی‌کـه سـرزمین‌های اسالمی از نظـر داشـتن 
ثروت‌هـای زمیـن ماننـد معـادن، کشـاورزی و نفـت، غنی هسـتند. اگر به‌درسـتی و طبق 
قوانیـن اسالم ایـن منابع برای مسـلمانان خرج شـود، امـروزه مسـلمانان از ثروتمندترین 
مـردم جهـان خواهنـد بـود. ولی متأسـفانه امـروزه طاغوتیان بر سـرزمین اسالم مسـلط 
شـده‌اند؛ آنانـی کـه هیـچ دل‌‌مشـغولی‌ای جـز چپـاول ثروت‌ها، سـاختن قصرها، فسـق و 
فجـور و مِی‌گسـاری ندارنـد. اگـر یکـی از طاغوتیـان قصـد سـفر بـه یکی از کشـورهای 
غربـی را داشـته باشـد، هفـت هواپیمای بـزرگ که حامل صدهـا تن مواد غذایی، وسـایل 
راحتـی و تجملاتـی و غیـر آن به‌اضافـۀ مسـتخدمین اسـت، او را همراهـی می‌کننـد؛ 
به‌طوری‌که برای اطعام شـهری از شـهرهای اسالمی که اهالی آن در گرسـنگی به سـر 
می‌برنـد، کافـی اسـت. مقـدار هزینـه‌ای که یکـی از این‌هـا در تبلیغاتش خـرج می‌کند به 
حـدی اسـت کـه می‌تـوان با آن یـک ملت گرسـنۀ مسـلمان را که بـا ریختـن خون‌ها به 
آن مسـلط شـده‌اند، از گرسـنگی نجـات داد. تمامـی ایـن اعمـال برای آن اسـت که روی 
سـیاهش و دهانـی کـه از آن، خـون مسـلمانان می‌چکـد را مخفـی کنـد تا بر مسـلمانان 
حاکـم بمانـد، حتـی اگـر بـرای یـک روز بیشـتر باشـد؛ در آن روز تـا جایـی کـه می‌تواند 

چپـاول می‌کنـد و از انـواع خوردنی‌هـا می‌خـورد؛ خداونـد شـکمش را سـیر نکند!
عزیـزان! در روزه، حکمـتِ تدبّـر و تفکر در احوال مسـلمین اسـت. در روزه، جهاد با نفس، 
شـیطان، هـوی‌ و‌ هـوس و زینـت دنیاسـت. در روزه، دوسـتی در راه خدا و دشـمنی در راه 
خـدا، وجـود دارد. در قلـب مؤمـن، رحمـت بـرای مؤمنین و شـدت و غلظت بـر کافرین و 
منافقیـن وجـود دارد. از اینکـه بهـرۀ روزۀ شـما صرفاً گرسـنگی و تشـنگی باشـد، پرهیز 
کنیـد.از پیامبـر خـدا )ص( روایت شـده اسـت که فرمود: )چـه کم هسـتند روزه‌داران و چه 
بسـیارند گرسـنگان(.امیرالمؤمنین )ع( فرمـود: )چـه بسـیار روزه‌دارانی کـه از روزه نصیبی 
جـز گرسـنگی ندارنـد و چـه بسـیار قیام‌کنندگانی )نمـاز( که نصیبـی جز خسـتگی ندارند. 
خـواب و افطـار دانایـان، چـه نیکوسـت(. روایت شـده اسـت که پیامبـر )ص( بـه جابر‌بن 
عبـدالله انصـاری فرمـود: )ای جابـر، ایـن مـاه رمضـان اسـت. هر‌کـس روزش را روزه 
بگیـرد و شـبش را عبـادت کنـد و شـکم و فـرج و زبانـش را حفـظ کنـد، بـا خارج شـدن 
از ایـن مـاه، از گناهانـش خارج می‌شـود(. جابـر گفت: این سـخن چقدر نیکوسـت. پیامبر 
)ص( فرمـود: ای جابـر و چـه سـخت اسـت شـرایط آن!(.از مهم‌تریـن عبادت‌هـای ایـن 
مـاه، تالوت قـرآن، تفکـر و عمل بـه آن و تدریس قرآن اسـت تا به شـیوۀ سـعادتمندان 
زندگـی کنیـد و به روش شـهدا بمیرید. رسـول خـدا )ص( فرمـود: )زمانی بـر امت می‌آید 
کـه از قـرآن چیـزی جـز خـط آن باقـی نمی‌ماند(.امـروزه چـه بسـیار قرآن‌هایـی کـه به 
چـاپ رسـیده‌اند و الحمـد‌لله، چـه بسـیارند قاریانـی کـه قـرآن می‌خواننـد، ولـی آیـا در 
قـرآن تدبـر می‌کنیـم؟ آیـا خـود را بـه اخالق قرآنـی آراسـته نموده‌ایـم؟ آیا به آیـات آن 
می‌اندیشـیم؟ آیـا همان‌طـور کـه قرآن بـه ما فرمان داده اسـت، مـا از کافرانِ بـه طاغوت 
هسـتیم؟ آیـا ما از یقیـن‌داران هسـتیم؟خداوند متعال می‌فرمایـد: ؛ »و اگر با قـرآن کوه‌ها 
بـه جنبـش درآينـد يـا زميـن پاره‌پـاره شـود يـا مـردگان بـه سـخن درآینـد )بـاز ایمـان 
نمی‌آوردنـد(، بلکـه همـۀ کارهـا از آنِ خداست«.سـبحان‌الله! تمـام این‌هـا در قرآن اسـت 
و مـا از آن غافلیـم! همـه از خداییـم و به‌سـوی او بازمی‌گردیـم. شـاید پیـش خـود گمان 
برده‌ایـم کـه در قـرآن تفکـر و تدبـر کرده‌ایـم ولی بـا کمترین ناراحتی، سـخت پریشـان 
می‌شـویم! درحالی‌کـه در قـرآن و در سـورۀ شـعرا، حکایت‌هـای بی‌شـماری در صبـر و 
تـوکل بـر خداونـد آمـده اسـت: ؛ »چـون آن دو گـروه يکديگـر را ديدنـد، يـاران موسـی 
گفتنـد: گرفتـار آمديـم * گفـت: چنيـن نيسـت! يقیناً پـروردگارم بـا من اسـت، بـه‌زودي 
مـرا هدايـت خواهد کـرد(. آیـا در معنی این آیـه اندیشـیده‌ایم؟اصحاب موسـی )ع( تأکید 
می‌کننـد کـه به دسـت فرعون و سـربازانش خواهنـد افتـاد، درحالی‌که موسـی )ع( تأکید 
می‌کنـد کـه خداونـد او را هدایـت می‌کنـد و از فرعـون و سـربازانش رهایـی می‌بخشـد: ؛
آیـا شـما هـم هماننـد موسـی )ع( از ایـن آیـه به‌عنـوان سالحی بـرای پیـروزی بـر 
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حقیقت روح چیست؟

 »همان‌گونـه ]کـه بـر پيامبران پيشـين وحي فرسـتاديم[ بـر تو نيز 
روحـي را به فرمـان خود وحي کرديـم؛ تو پيش از اين نمي‌دانسـتي 
کتـاب و ايمان چيسـت؛ ولي مـا آن را نوري قرار داديم که به‌وسـيله 
آن هر‌کـس از بنـدگان خويـش را کـه بخواهيـم هدايـت مي‌کنيم؛ و 

تو مسـلماً به سـوي راه راسـت هدايت مي‌کني«. )شـوری: 52(
روحـی کـه در شـب قـدر همـراه بـا ملائکـه بـه حجـت خـدا نازل 
می‌شـود، چیسـت و حقیقـت روحی کـه از جانب خدا بـه حجت خدا 

وارد می‌شـود و موجـب هدایـت او می‌شـود، چیسـت؟
برای پاسخ به این سؤال‌ها همراه باشید:

انسـان و حیـوان در سـه روح مشـترک‌اند: روح حیـات، قـوت و 
شـهوت؛ کـه با ایـن سـه روح، امکان زیسـت مـادی برای انسـان 
فراهـم اسـت. )سـید احمدالحسـن: عقایـد اسالم/ ص 343(؛ اما 
آنچـه بـه انسـان توانایـی حیـات ملکوتـی را می‌دهـد، روح ایمـان 
اسـت‌. روحـی کـه موجـب ارتقای نفـس انسـان از آسـمان دوم به 

بـالا می‌شـود.
وقتـی بـه انسـان، بدون داشـتن روح ایمـان بنگریم، از لحـاظ رتبۀ 
وجـودی، در عالـم مـادی و هم‌ردیـف سـایر حیوانـات اسـت. )کـه 
گاهـی در شـقاوت از حیـوان نیز پسـت‌تر می‌شـود. اعـراف: ۱۷۹(. 
روابـط انسـان‌ها در ایـن مرتبـه، رابطـه‌ای مـادی و خونـی اسـت، 

حیوانات. مشـابه 
آنچـه موجب حیـات متمایـز انسـانی اسـت، نگرانی‌های انسـان‌ها 
بـرای یکدیگـر و از سـر ایثـار اسـت )ر.ک. به سـید احمدالحسـن، 
روح  ایثـار(.  بـه  مربـوط  بحـث  پنجـم،  فصـل  بی‌خدایـی،  توهـم 
ایثـار، انسـانیت انسـان را نمایـش می‌دهـد و رابطـه‌ای متمایز بین 

انسـان‌ها بـه وجود مـی‌آورد: همـان اشـتراک در انسـانیت.
و دنیایـی که در آن، انسـان‌ها نگران انسـانیت هم باشـند و منافع و 
حیـات خـود را بـه خاطـر دیگری بـه خطر بیندازنـد، خـود تبدیل به 

بهشـتی مادی خواهد شـد.
ولـی انسـان‌ها می‌تواننـد این حـس انسـانیت خـود را تقویت کرده 
و بـه لحـاظ رتبۀ وجـودی به‌مراتب بالاتری از بهشـت مادی دسـت 
پیـدا کننـد؛ و ایـن محقق نمی‌شـود مگر با ایمـان به فرسـتاده‌های 
الهـی. انسـان‌ها بـا ایمان بـه حجت الهـی در هر زمـان، دارای روح 
ایمـان شـده و وارد پایین‌تریـن مراتـب بهشـت در آسـمان دوم 

می‌شـوند کـه قابلیـت ارتقا تا آسـمان ششـم را دارد.
بـا ورود بـه ملکـوت )آسـمان دوم به بالا(، انسـان‌ها حیـات دیگری 

می‌کنند. تجربـه  را 
روابـط انسـان‌ها در ایـن مرتبـه، روابطـی مبتنـی بـر روح اسـت، 

همان‌طـور کـه در عالـم مـاده، »خـون« مبنـای روابط خویشـاوندی 
بـود؛ در ایـن مرتبـه »روح« مبنـای خویشـاوندی جدیـد ملکوتـی 
َّمَا  و ایمانـی اسـت؛ و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در قـرآن آمـده: »إنِ
)حجـرات: ۱۰(؛  يکديگرنـد«.  بـرادر  »مؤمنـان،  إخِْـوَةٌ«؛  المُْؤْمِنـُونَ 
همـان بـرادری و خواهـری کـه در روایـت آمـده قائـم )ع( مبتنی بر 
آن حکـم خواهـد کـرد: از اباعبـدالله امام صـادق و ابا الحسـن امام 
کاظـم علیهماالسالم روایت شـده کـه فرمودنـد: اگر قائم مـا قیام 
کنـد، بـه سـه مسـئله حکم می‌کنـد که کسـی پیـش از او بـه آن‌ها 
حکـم نکـرده اسـت: ... و بـرادر از بـرادرش در عالم سـایه‌ها ]عالم 

ذر[ ارث می‌بـرد. )خصـال، شـیخ صـدوق: ص 69(. 
 ایـن روحـی کـه بـه حجت خـدا در هـر زمان و در شـب قـدر نازل 
می‌شـود، همـان روح‌القدسـی اسـت که بـا آن به حجت خـدا، علم، 
نـور و عصمت عطا می‌شـود؛ »وَكَذَلـِكَ أوَْحَينْـَا إلِيَكَْ رُوحًا مِّـنْ أمَْرِناَ 
مَـا كُنتَ تـَدْرِي مَا الكِْتـَابُ وَلَ الإِْيمَانُ وَلـَـكِن جَعَلنْاَهُ نـُورًا نَّهْدِي بهِِ 
كَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّسْـتقَِيمٍ«. )شـوری:  ّـَ مَن نَّشَـاءُ مِـنْ عِباَدِناَ وَإنِ

)52
ایمـان بـه حجـت خـدا، انسـان‌ها را دارای روح ایمـان می‌کنـد؛ که 

آن‌هـا را وارد حیـات ملکوتـی و روابـط حقیقی جدیـدی می‌کند.
در ایـن رابطۀ حقیقـی چون محور روابط، روح اسـت کـه حد اعلای 

آن عقل اسـت، هیچ تضادی وجـود ندارد.
وحُ  لُ المَْلَئكَِـةُ وَالـرُّ بـه همیـن خاطـر اسـت کـه می‌خوانیـم: » تنَـَزَّ

فِيهَـا بـِإِذْنِ رَبهِِّـم بـِکُلِّ أمَْرٍ سَاَلمٌ...«.
و در آن سـلم و سالمت هسـت، تا جایی که مرگ نیز برای انسـان 
سـخت نخواهد بـود، اگر تمـام پیوندهـا و تعلقات روح به جسـم را 

از قبل بریده باشـد.

آیا می‌توانیم تعلقات مادی را قبل از مرگ، از روح جدا کنیم؟
راه‌هایـی بـرای ارتقای حیـات مبتنی بـر روح و نیز بریده‌شـدن این 
تعلقـات مـادی قبـل از مـرگ در کلام امـام احمدالحسـن )ع( آمده 

اسـت )متشـابهات: ج 2، سؤال 26(:
۱- انفاق بی‌حدومرز به ایتام و فقرا و مساکین.

۲- نـذر فرزنـدان برای وجه الله: بـه این معنی که آن‌هـا را به‌عنوان 
مجاهدانـی که بـرای اعلای کلمۀ حـق جهاد می‎کننـد، نذر کند.

۳- تالش بـرای رسـاندن همسـر بـه مقامـات عالیـه در اطاعـت 
خداونـد سـبحان.

در مـاه رمضـان هـم کـه مـاه نـزول روح در شـب قـدر آن اسـت، 
دسـتورات و دعاهـا به نحوی اسـت که انسـان کمترین تعلـق را به 
عالـم مـاده داشـته باشـد و برنامـۀ تقویـت روح را در پیـش بگیرد.
این‌هـا موجـب گسسـتن پیوندهـای مادی و توجه بیشـتر بـه حیات 
روحانـی اسـت و انسـان را تـا جایـی بالا می‌بـرد که روحـش تماماً 
بـه ملکوت پیوسـته و بـه آسـمان هفتم وارد شـود، آنجا که انسـان 

می‌کنـد  عصمـت  صاحـب  را  او  کـه  می‌شـود  روح‌القـدس  دارای 
و جـزو مقربیـن می‌شـود. ایـن فـرد بـه تعبیـر حضـرت علـی )ع( 
قلبـش هم‌اکنـون در بهشـت اسـت و تنها جسـمش در عالـمِ عمل 
)دنیـا( مشـغول به انجـام اعمال اسـت. )نهج‌البلاغه: خطبـة ۱۹۲(. 
همان‌طـور که خـود ایشـان، حیـن ارتحالشـان فرمودنـد: من فقط 
همسـایۀ شـما بـودم، کـه چنـد روزی بدنـم در کنار شـما زیسـت. 
)شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـی الحدیـد: ج 9/ ص 116(؛ یعنـی 
بریدنـی و قطـع تعلقی نداشـت کـه بخواهـد مرگی دردناک داشـته 
باشـد. بنابرایـن افرادی که چنین زیسـته باشـند، همـواره زنده‌اند، 

حتـی پـس از مرگ.
پـس سالم و درود خـدا بـر تـو ای امیر مؤمنـان که قطعاً سالم ما 

را خواهی شـنید.

علمای گمراه و ملکه‌های دروغین
بررسـی تاریـخ دعـوت فرسـتادگان خداونـد درس‌هـای عبرت‌انگیز 
و قابل‌تأملـی را در پـی خواهـد داشـت. در دعـوت بسـیاری از ایـن 
انبیـای الهـی، مسـائلی به‌صـورت کاماًل مشـترک و پرتکـرار وجـود 
داشـت. اموری چـون غربت و مظلومیت، تمسـخر، اسـتهزا و تکذیب 
و انـکار اکثریت مـردم، علی‌الخصوص بـزرگان جامعـه. گویی این‌ها 
در هـر عصـر، با دعـوت هـر خلیفۀ خدا مالزم و همـراه بوده اسـت.
از جملـه مـوارد مذکور، تمسـخر، اسـتهزا و ریش‌خنـد زدن به حجت 
خداسـت. خـدای متعال می‌فرمایـد: »و مََـا يأَْتِيهِمْ مِـنْ نبَـِيٍّ إلَِّ كَانوُا 
بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ«؛ »و هيـچ پيامبـرى بـر آن‌هـا مبعوث نم‌ىشـد، مگر 

آنكـه مسـخره‌اش مك‌ىردنـد«. )زخرف: ۷(
و یـا در سـوره یـس می‌فرمایـد: »ياَ حَسْـرَةً عَلـَى العِْبـَادِ مَـا يأَْتِيهِمْ 
مِـنْ رَسُـولٍ إلَِّ كَانـُوا بهِِ يسَْـتهَْزِئوُنَ«؛ »اى دريغ بر ايـن بندگان، هيچ 
فرسـتاده‌ای بـر آن‌هـا مبعوث نشـد، مگر آنكـه مسـخره‌اش كردند«.  

)یس:۳۰(
امـا علـت چیسـت؟ چـرا در هـر زمـان انسـان‌هایی کـه از ظلـم و 
جـور و سـتم حاکمـان زمـان، مرتبـاً از خداونـد متعـال تعجیـل فرج 
و ظهـور منجـی را طلـب می‌کردنـد، به‌محـض رسـیدن گشـایش از 
طرف خداوند، شـروع به تکذیب و تمسـخر و اسـتهزاء منجی موعود 
خـود می‌کردنـد؟ به‌طور خـاص، این امـر در عصر ظهـور حجت خدا، 
متوجـه خـواص جامعه اسـت. عمـوم مـردم غالبـاً مقلدنـد و  از رأی 

صاحب‌نظـران و بـزرگان فرمان‌بـرداری دارنـد.
شـاید به‌جـا باشـد در اینجا بـه فرمایش طلایی سـید احمدالحسـن 
)ع( در مـورد زنبورعسـل و نقـش ملکـه در حفـظ اجتماع عظیمشـان 

کنیم: اشـاره‌ای 
»مملکـت زنبورهـا وقتـی ملکۀ خود را از دسـت بدهد، از بیـن می‌رود. 
در ابتـدا و بعـد از مـردن ملکـه، در اجتمـاع زنبورهـا تعـدادی ملکـۀ 
دروغیـن بـه وجـود می‌آینـد، درسـت ماننـد عالمـان بی‌عمـل؛ ایـن 
ملکه‌هـا تخـم غیرقابـل بـارور شـدن می‌گذارنـد و زنبورهـا را با این 
تخم‌گـذاری دروغیـن فریـب می‌دهنـد و درنهایت، کشـور زنبورها به 

می‌شـود. کشـیده  نابودی 
از دسـت  را  واقعـی خـود  ملکـۀ  ملکه‌هـای کاذب در مملکتـی کـه 
می‌دهنـد، بیشـتر از یکـی هسـتند و در برنامه‌‌ریـزی کنـدو بـا هـم 
اتفاق‌نظـر ندارنـد و پس‌ازاینکـه زنبور‌هـا را فریـب داده و خـود را 
ملکـۀ حقیقی نشـان می‌دهند، هرکـدام از آن‌ها تعـدادی از زنبورها را 
گـرد خـود فـرا می‌خوانند و به ایـن صورت مملکـت زنبورهـا با وجود 
ملکه‌هـای دروغیـن، تجزیـه می‌گـردد«. )پاسـخ های روشـنگرانه: ج 

۲/ سـؤال ۶۲(

هنگامی‌کـه ولـی خـدا حضـور نـدارد نیـز اتفاقـی مشـابه ایـن برای 
بشـریت و خاصه اهـل کتاب در هر عصر می‌افتاده اسـت؛ سـخنگوی 
اصلـی دیـن خداوند بـه علت فقـدان قابـل بـرای حمل پـروژۀ الهی 
رسـالتش را آشـکار نمی‌کنـد و در این سـرگردانیِ بشـریت، عده‌ای 
داوطلـب شـده، سـخنگوی دین خـدا می‌شـوند و هرکدام برداشـت 
شـخصی خـود را به‌عنـوان دیـن خداونـد ارائـه می‌دهنـد. در چنیـن 
زمانـی کـه امـت در گمراهی فـرو رفته باشـد و دین خداونـد به علت 
عـدم حضـور ولی خـدا از ریل اصلی خارج شـده و فروعات و پوسـتۀ 
دیـن، جای سـتون‌ها و اسـاس دیـن را گرفته باشـد، منجـی موعود 
آمـده و عقیـدۀ واقعـی دیـن خداونـد را بیان می‌کنـد و با علـم الهی 
خـود ثابـت می‌کند همه‌کسـانی کـه خود را شـاخص و نماینـدۀ دین 
خداونـد می‌دانسـتند از صـراط مسـتقیم خـارج شـدند و به‌تبـع آن، 
امـت هـم بـه جهت پیـروی از آن‌هـا بـه همیـن درد مبتلا هسـتند؛ و 
قطعـاً ایـن بیان به مـذاق آن افـراد خـوش نمی‌آید، چـون به صحت 
و سالمت مسـیری کـه در حال طـی نمودنش هسـتند به‌طـور کامل 
اطمینـان دارنـد و نتیجـه ایـن اعتمادبه‌نفـس کاذب، چنین می‌شـود 
کـه در جبهـۀ مقابـل حجت خـدا قـرار می‌گیرنـد؛ و این همـان علتی 
اسـت که سـران جوامـع بشـری در طول تاریـخ همواره بـه مخالفت 
و مبـارزه بـا فرسـتادگان الهـی می‌پرداختنـد. خداونـد بلندمرتبه این 
موضـوع حسـاس را به‌وضـوح در قـرآن کریم تشـریح نموده اسـت:
ـا جَاءَتهُْـمْ رُسُـلهُُمْ باِلبْيَِّنـَاتِ فَرِحُوا بمَِـا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلـْمِ وَحَاقَ  »فَلمََّ
بهِِـمْ مَـا كَانـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ«؛ »هنگامـي کـه رسولانشـان دلايـل 
روشـني بـراي آنـان آوردنـد، به دانشـي که خود داشـتند خوشـحال 
بودنـد ]و غيـر آن را هيـچ مي‌شـمردند[؛ ولي آنچـه را ]از عـذاب[ به 

تمسـخر مي‌گرفتنـد آنـان را فراگرفـت«. )غافـر: ۸۳(
پـس اسـتهزا و تمسـخر، راه‌حلی اسـت بـرای توجیه صحـت راهی 
کـه ملکه‌هـای غیرواقعـی در حـال پیمودنـش هسـتند؛ و این‌گونـه 
همـۀ فرسـتادگان الهـی همـواره مـورد تمسـخر قـرار می‌گرفتنـد: 
َّذِيـنَ سَـخِرُوا مِنهُْمْ مَا  »وَلقََـدِ اسْـتهُْزِئَ برُِسُـلٍ مِـنْ قَبلْكَِ فَحَـاقَ باِل
كَانـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ«؛ »پيامبران پيـش از تو را ]نيز[ اسـتهزا کردند؛ 
امـا سـرانجام، آنچه را اسـتهزا مي‌کردنـد دامان مسـخره‌کنندگان را 

گرفـت ]و مجـازات الهـي آنهـا را در هم کوبيـد[«. )انبیـاء: ۴۱(
گذاشـتن  بـا  دروغیـن  ملکه‌هـای  و  گمـراه  علمـای  ایـن  واقـع  در 
بدعت‌هـا و انحرافـات، همـان تخـم نابـارور را گذاشـتند و بدیـن 
تخم‌هـا دلخـوش بودنـد تـا از ایـن طریـق مـردم را فریـب داده و 

موجبـات اسـتهزاء علـوم انبیـای الهـی را فراهـم کننـد.
و ایـن سـنت در دعـوت امـام مهـدی )ع( نیـز جـاری خواهـد بـود، 
همان‌گونـه کـه امـروز در دعـوت یمانـی آل محمـد )ع( جاری شـده 
اسـت: »از امـام صـادق )ع( روایـت شـده کـه فرمودنـد: قائـم خروج

 نمی‌کنـد تـا اینکـه قبلـش دوازده نفر از بنی‌هاشـم قیـام می‌کنند که 
همگـی آن‌ها مدعی امامت هسـتند«. )اعلام الـوری: ص 456(

در واقـع ایـن دوازده نفـر و امثـال این‌هـا همـان ملکه‌هـای دروغین 
هسـتند کـه مـردم را بـه دور تخم‌هـای نابارور خـود جمـع می‌کنند؛ 
به‌روشـنی تشـریح  اهل‌بیـت علیهم‌السالم صدهـا سـال پیـش  و 
نمودنـد کـه اسالم ارائه‌شـده از سـوی مدعیـان نمایندگـی دیـن، 
توسـط قائم نابود می‌شـود و اسالم مظلـوم و عدالت‌محـور و واقعی 
محمـد و آل محمـد )صلـوات الله علیهـم اجمعیـن( ارائـه خواهد شـد:

عبدالله‌بـن عطـا می‌گویـد: از امـام باقـر )ع( سـؤال نمـودم و بـه 
ایشـان عـرض کردم: وقتـی قائم بیایـد، در میان مـردم چگونه رفتار 
می‌کنـد؟ ایشـان )ع( فرمودنـد: همان‌طور کـه رسـول‌الله )ص( رفتار 
نمـود؛ مسـائل قبل از خـود را مُنهدم و اسالم را دوباره آغـاز می‌کند. 

)بحارالانـوار: ج 52/ ص 354(
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اختلاف امتم رحمت است

در مقدمـه كتـاب »الرسـالة السـعدية« علامه حلـي آمده 
اسـت، كـه از جملـه پدیده‌ها كه جلـب نظـر می‌کند اين 
اسـت كه علامـه )رحمةالله( عبـارت »مسـلمانان اختلاف 
دارنـد« را بسـیار زيـاد آورده اسـت؛ و می‌گوییـم ممكـن 
اسـت تفسـير )الاختالف( كـه علامـه از آن يـاد می‌کند، 
اختالف ايجابي باشـد نـه سـلبي؛ يعني از نـوع )اختلاف 
امتـي رحمة( اسـت نـه نقمت )الرسـالة السـعديه: ص 3(
تامـر باجن اوغلـو می‌گوید: اختالف جديد تنهـا به علت 
تفاوت‌هـای تمدنـي يـا قوميتي نشـئت نمی‌گیرنـد، بلكه 
حديثـي منسـوب بـه رسـول خـدا )ص( وجـود دارد كـه 
»اختالف امتـم رحمـت اسـت« و در راحتي ضميـر بدون 
شـك مشـاركت كـرده اسـت. )حقوق اهـل زمـه در فقه 

اسالمي: ص 51(
ايـن خلـط مفاهيـم و تغییـر دادن مقصـود آن‌هـا، نوعي 
تحريـف حقيقـت از جايـگاه آن اسـت و همیشـه وقتـي 
معانـدان عاجـز می‌ماننـد، بـه چنيـن اسـلوب‌هایی روي 
می‌آورنـد تا حقیقـت را كتمـان كنند. خداونـد می‌فرماید: 
»وَلاَ تلَبْسُِـواْ الحَْقَّ باِلبْاَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الحَْـقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ«؛ 
»و حـق را با باطـل نياميزيد و حقيقت را بـا اينکه مي‌دانيد 

کتمـان نکنيـد«. )بقره: 42(
و اينگونـه تفكـر، تفكـر جديـدي نيسـت بلكـه در زمان 

ائمـه هـدی نيز رواج داشـته اسـت.
شـيخ صـدوق در »علـل الشـرائع« چنيـن آورده اسـت: 
)ع(  صـادق  امـام  از  می‌گویـد  انصـاري  عبدالرحمـان 
پرسـيدم گروهـي از مـردم از پيامبـر )ص( نقـل می‌کنند 
كـه »اختلاف امتم رحمت اسـت«. فرمودند: راسـت گفتند. 
عـرض كـردم اگـر اختالف آن‌ها رحمـت اسـت اجتماع 
آن‌هـا عذاب اسـت؟ فرمودنـد: نـه این‌چنین نيسـت كه 
تـو و آن‌هـا تصـور می‌کنیـد، بلكه مقصـود، همـان آيه‌ای 
ا‌سـت كه می‌فرمایـد: »وَمَـا كَانَ المُْؤْمِنـُونَ ليِنفِْـرُوا كَافَّةً 
ينِ  فَلـَوْلَ نفََرَ مِـنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُْـمْ طَائفَِةٌ ليِتفََقَّهُـوا فِي الدِّ
وَليِنـْذِرُوا قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُـوا إلِيَهِـمْ لعََلَّهُـمْ يحْـذَرُونَ«؛ » 
شايسـته نيسـت مؤمنـان همگـي کـوچ کنند؛ چـرا از هر 
گروهـي از آنـان، طايفـه‌اي کـوچ نمي‌کنـد تـا در ديـن 
]و معـارف و احـکام اسالم[ آگاهـي يابنـد و بـه هنـگام 
بازگشـت به‌سـوي قوم خـود، آنهـا را بيم دهند؟! شـايد 
خـودداري  و  بترسـند  پـروردگار[  فرمـان  مخالفـت  ]از 

)122 )توبـه:  کنند«. 
بـه آن‌ها امر شـد كه به‌سـوی رسـول خدا برونـد و پيش 
او آينـد و از او يـاد گيرنـد، سـپس به‌سـوی قـوم خـود 
بـاز گشـته و بـه آن‌ها يـاد دهنـد و منظـور وي از اختلاف 
آن‌هـا، مختلف‌بودن شـهرهاي آن‌هاسـت، نـه اختلاف در 
ديـن خـدا؛ چراکـه دين يكـي اسـت. )علل الشـرائع: ج 
1/ ص 85؛ معاني‌الاخبـار: ص 1577؛ وسـائل الشـيعه: 

ج 27/ ص 141(.
بنابرایـن امـام صـادق )ع( فهم شـخص سـؤال‌کننده را 
تصحيـح كـرده و اختالف وارد شـده در كلام جـدش را 
بـه معنـی سـفر و قصد خليفـه خـدا و معرفـت او و تعلم 
از او تعبيـر كـرده اسـت؛ و روایات اين مفهوم را روشـن 

کرده‌انـد.
 يعقوب‌بـن نصيـب می‌گویـد از امام صادق )ع( پرسـيدم 
اگـر بـراي امام اتفاقي بيفتـد مردم چـه كاري بايد انجام 
دهنـد؟ فرمـود: خداونـد می‌فرمایـد »لـَوْلَ نفََـرَ مِـنْ كُلِّ 
فِرْقَـةٍ ... لعََلَّهُمْ يحْذَرُونَ«؛ سـپس فرمـود: آن‌ها معذورند 
تـا هنگامی‌کـه در طلـب باشـند و کسـانی كه بـه انتظار 
آن‌هـا مانده‌انـد تـا هنگامی‌کـه اصحـاب آن‌هـا برگردند 

معذور هسـتند. )الكافـي: ج 1/ ص 378(.
عبدالاعلـی گویـد: از امـام صادق )ع( راجع بـه قول عامه 
پرسـیدم که گویند: رسـول خـدا )ص( فرمـوده: هر‌کس 
بمیـرد و امامـی نداشـته باشـد، به مـرگ جاهلیـت مرده 
اسـت. فرمـود: درسـت اسـت بـه خـدا. عـرض کـردم 
امامـی وفات کرده و مردی در خراسـان اسـت و نمی‌داند 

وصی او کیسـت، همیـن دوری از امـام برای

 او عـذر نیسـت؟ فرمـود: بـرای او عـذر نیسـت. همانـا 
چـون امامـی بمیرد، وصـی‌اش، بر کسـانی که در شـهر 
او هسـتند حجـت خواهـد بود؛ و بر کسـانی که در شـهر 
امـام نیسـتند، چون خبر وفات او را شـنیدند، لازم اسـت 
کـوچ کننـد. همانا خـدای عزوجـل می‌فرمایـد: پس چرا 
از هـر گروهـی، طایفـه‌ای از آنـان کـوچ نمی‌کننـد تا در 
دیـن آگاهـی پیـدا کننـد؛ تا هنـگام بازگشـت به‌سـوی 
قـوم خود آن‌هـا را هشـدار دهند، بلکـه خـودداری کنند. 

)اصـول کافی: جلـد ۱/ ص ۳۷۸(
محمد‌بـن مسـلم نیـز پـس از آنکه بـه امام صـادق )ع( 
شـکایت کـرد که چـرا امام بعـدی را بـه مـا نمی‌گویی، 
می‌گویـد: امـام صـادق )ع( فرمودنـد: علـی )ع( عالـم 
بـود و علـم بـه ارث می‌رسـد، و عالمـی نمی میـرد، مگر 
اينكـه كسـي بعـد از وي ماننـد او علـم داشـته باشـد و 
یـا آنچـه خـدا بخواهـد باقـي بمانـد. عـرض كـردم: آيا 
می‌تواننـد اگر عالمـي بميرد فـرد بعد از او را نشناسـند؟ 
فرمودنـد: امـا اهـل ايـن شـهر يعنـي مدينـه خيـر و اما 
ديگـر شـهرها به‌انـدازه طـول مسـافت آن‌ها بـا مدينه. 
خداونـد می‌فرمایـد: »فلوَْلَ نفََـرَ مِـنْ كُلِّ فِرْقَـةٍ...«. گفتم 
اگـر كسـي در هنـگام طلب ايـن امـر بميـرد؟ فرمودند: 
به‌منزلـۀ كسـي اسـت كـه از منـزل خـود به‌سـوی خـدا 
و رسـولش هجـرت كـرده باشـد و مـرگ او فـرا رسـد؛ 
اجـرش بـا خداونـد اسـت. عـرض كـردم اگر رسـیدند 
چگونـه صاحـب خـود را می‌شناسـند؟ فرمود: بـه او وقار 
و هيبـت و سـکینه داده می‌شـود. )كافـي: ج 1/ ص 38؛ 

علـل الشـرائع: ج 2/ ص 591(.
حـال چگونـه ايـن فهـم نادرسـت بـا قـول خداونـد كه 
قُـواْ  تفََرَّ وَلاَ  جَمِيعًـا  اّلل  بحَِبـْلِ  »وَاعْتصَِمُـواْ  می‌فرمایـد: 
نعِْمَـةَ اّلل عَليَكُْـمْ إذِْ كُنتـُمْ ...«؛ »و همگـي بـه  وَاذْكُـرُواْ 
ريسـمان خـدا چنـگ زنيـد و پراکنـده نشـويد! و نعمت 
خـدا را بـر خود بـه يـاد آريـد...« مطابقـت داده می‌شـود؟
وَ  قُـوا  تفََرَّ کَالَّذيـنَ  تکَُونـُوا  »و لا  و خداونـد می‌فرمایـد: 
اخْتلَفَُـوا مِـنْ بعَْدِ مـا جاءَهُمُ البْيَِّنـاتُ وَ أوُلئـِکَ لهَُمْ عَذابٌ 
عَظيـمٌ«؛ »و ماننـد کسـاني نباشـيد کـه پراکنـده شـدند 
و اختالف کردنـد؛ ]آن هـم[ پـس از آنکـه نشـانه‌هاي 
عـذاب  آن‌هـا  و  رسـيد!  آنـان  بـه  ]پـروردگار[  روشـن 

عظيمـي دارنـد«. )آل‌عمـران: 105(
مِنهُْـمْ  لسَْـتَ  وَكَانـُوا شِـيعًَا  دِينهَُـمْ  قُـوا  فَرَّ َّذِيـنَ  ال »إنَِّ 
ِ ثُـمَّ يُنبَِّئهُُـمْ بمَِـا كَانوُا  َّمَـا أمَْرُهُـمْ إلِـَى اللَّ فِـي شَـيْءٍ إنِ
يفَْعَلـُونَ«؛ »کسـاني کـه آييـن خـود را پراکنده سـاختند 
و بـه دسـته‌هاي گوناگـون ]و مذاهـب مختلـف[ تقسـيم 
شـدند، تـو هيچ‌گونـه رابطـه‌اي بـا آن‌هـا نداري! سـر و 
کار آن‌هـا تنها با خداسـت؛ سـپس خدا آن‌هـا را از آنچه 

انجـام مي‌دادنـد، بـا خبـر مي‌کنـد«. )انعـام: 159(
الةَ وَلا تكَُونـُوا مِـنَ  »مُنيِبيِـنَ إلِيَـْهِ وَاتَّقُـوهُ وَأقَِيمُـوا الصَّ
قُوا دِينهَُـمْ وَكَانوُا شِـيعًَا كُلُّ  َّذِيـنَ فَرَّ المُْشْـرِكِينَ * مِـنَ ال
حِـزْبٍ بمَِـا لدََيهِْـمْ فَرِحُـونَ«؛ »ايـن بايد در حالي باشـد 
کـه شـما به‌سـوي او بازگشـت مي‌کنيـد؛ و از ]مخالفـت 
فرمـان[ او بپرهيزيـد، نمـاز را برپـا داريد و از مشـرکان 
نباشـيد * از کسـاني کـه ديـن خـود را پراکنده سـاختند و 

به دسته‌ها و گروه‌ها تقسيم شدند! و هر گروهي 
بـه آنچه نزد آنهاسـت ]دلبسـته و[ خوشـحال‌اند«. )روم: 

)32-31
بنابرایـن چگونـه اختالف آن‌هـا رحمـت خواهـد بـود، 
درحالی‌کـه امـر بـه وحـدت و عـدم تفرقـه و اختالف 
شـده‌اند. از طرفـی ديگـر، از رسـول خدا )ص( مشـهور 
اسـت كه فرمودنـد: »بر امتـم مانند آنچه بر بنی‌اسـرائیل 
آن‌هـا_ از  شـخصی  اگـر  حتـی  گذشـت  خواهـد  آمـد 

بنی‌اسـرائیل_ به‌طـور علني با مـادر خود زنا كرده باشـد، 
در امتـم اتفـاق خواهد افتاد و بنی‌اسـرائیل بـه هفتادوکی 
فرقـه تقسـيم شـده‌اند و امـت من بـه هفتادوسـه فرقه 
تقسـيم می‌شـود كه همگـي در جهنـم خواهد بـود. يكي 
از صحابـه پرسـید: کدامی‌ـک یـا رسـول‌الله؟ فرمودنـد: 
گروهـي كـه من و اصحابم اكنون بر آن هسـتيم«. )سـنن 

الترمـذی: ج 4/ ص 135/ بـاب 18/ حديـث 79-27(.
آيـا پيامبـر در ايـن حديـث، تفرقـه را سـتايش می‌کند؟ 
اگـر چنين اسـت، پـس چگونـه يـك فرقـه را پيروزمند 
می‌شـمارد و بقیـه فرقه‌هـا را جهنمـی معرفـی می‌کنند؟ 
اگـر عمـل همگـي مـورد قبـول باشـد و پـاداش آن را 
می‌گیرنـد، پـس چگونـه يكي از آن‌ها در بهشـت اسـت 

بقیـه در جهنم؟ و 
 امـام علي )ع( باب شـهر علم پيامبـر )ص(، در نکوهش 

می‌فرمایند: علمـا  اختلاف 
»مسـئله‌ای از احـكام ديـن، از يكـى از علمـاء پرسـيده 
می‌شـود؛ او بـه رأى خـود راجـع بـه آن فتـوى می‌دهـد، 
همـان مسـئله از قاضى ديگرى سـؤال می‌شـود فتواى او 
برخالف قاضـى اوّلى اسـت؛ آنگاه ايشـان بـا حکم‌های 
خالف يكديگـر نـزد پيشـوايى كه آن‌هـا را قاضـى قرار 
داده گـرد می‌آینـد )و از او تصديـق می‌خواهنـد(؛ قاضـى 
القضـاة رأى همـه آن‌ها را درسـت می‌دانـد، درصورتی‌که 
خداى ايشـان يكـى و پيغمبر آن‌ها يىك و كتابشـان يىك 
اسـت. آيا خداوند سـبحان ايشـان را امر فرمـوده كه )در 
يـك مسـئله( مخالـف يكديگـر فتـوى بدهند و آنـان هم 
فرمـان او را پيـروى کرده‌اند يـا اينكه آنـان را از اختلاف 
نهـى نمـوده و آن‌هـا معصيـت و نافرمانـى کرده‌انـد؟«. 

)نهج‌البلاغـه: خطبـه 18(
ملاحظـه كنيـد امير‌المؤمنیـن )ع( چگونـه ثابـت می‌کنـد 
كـه حقيقـت اختالف از سـوي خداونـد نيسـت. اختلاف 
از سـنت ديـن خـدا نيسـت، بلكـه اختالف بـر اثـر آراء 
بـه وجـود آمـده اسـت؛ بنابرایـن حديـث اختالف امتم 
رحمت اسـت اشـاره بـه اختالف در عقاید و فقـه ندارد؛ 
ايـن فهـم بـا قرآني كـه امر بـه »اعتصمـوا بـه حبل‌الله« 
می‌کنـد و از تفرقـه و اختالف نهي می‌نمایـد، در تعارض 
اسـت؛ و همچنیـن ایـن فهـم بـا احادیـث نبـي اكـرم و 
عتـرت طاهره كـه اختلاف در روایـت ابتدای بحـث را به 
اختالف مـردم شـهرها تفسـیر می‌کننـد نه اختالف در 

دارد. مخالفـت  دين، 
والحمدلله وحده وحده وحده
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عهد پادشاهی خدا بر زمین
 آیا هر انسانی توانایی برپایی آن را دارد؟ و یا خدا آن را مختص و 

ویژه برای برگزیدگانش قرار داده است؟
کتاب مقدس این‌گونه پاسخ می‌دهد:

تو  »اکنون  گفت:  ابَرام  به  خداوند  وی،  از  لوط  جداشدن  از  بعد  »و 
چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی، به‌سوی شمال 
و جنوب، و مشرق و مغرب بنگر؛ زیرا تمام این زمین را که می‌بینی 
تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. و نسل تو را مانند غبار زمین 
می‌گردانم؛ چنانکه اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را 
نیز می‌توان شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد زیرا آن را 
به تو خواهم داد.« پس ابَرام خیمۀ خود را نقل کرده، روانه شد...«. 

)پیدایش 13: 17-14(
و به این شکل خدا پادشاهی را در زمین به ابَرام و نسل صالح او داد.

ونیز دربارۀ داوود و نسل ایشان می‌خوانیم:
قسم  داوود  خویش  بنده  برای  بسته‌ام.  عهد  خود  برگزیده  »با 
خورده‌ام.که نسل تو را تا ابد استوار خواهم ساخت و تخت تو را در 

تمامی نسل‌ها بنا خواهم نمود...«. )مزامیر 89: 4-3(
و نیز در اول تواریخ آمده:

»يهُوَه خداي اسرائيل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزيده است که 
بر اسرائيل تا ابد پادشاه بشوم، زيرا که يهودا را براي رياست اختيار 
کرد و از خاندان يهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم، مرا پسند 
از جميع  نمايد. و  به پادشاهي نصب  بر تمامی اسرائيل  تا مرا  کرد 
پسرم  است(،  داده  من  به  بسيار  پسران  )زيرا خداوند  من  پسران 
سليمان را برگزيده است تا بر کرسي سلطنت خداوند بر اسرائيل 

بنشيند«. )اول تواریخ 28: 5-4(
همچنان که خداوند این مقام را در زمان حضور فرستادگانش مختص 

آن‌ها می‌نمود، برای آیندگان نیز مژدۀ حضور و آمدن مجری و حاکم 
از سوی خود را می‌داد:

»ای دختر صهیون بسیار وجد نما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی 
بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم 
از  را  ارابه  و من  است.  الاغ سوار  کره‌بچه  بر  و  الاغ  بر  و  می‌باشد 
و کمان جنگی  منقطع خواهم ساخت  اورشلیم  از  را  و اسب  افرایم 
و  نمود  خواهد  تکلم  به‌سلامتی  امت‌ها  با  او  و  شد  خواهد  شکسته 
سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود«. )زکریا 

)10 -9 :۹
همه  یافت می‌شود،  مقدس  کتاب  از  نوشته‌ها  این  در  که  محتوایی 
دلالت بر این دارند که نه‌تنها حاکمیت برای خداست، بلکه مجری 
این حاکمیت نیز تنها کسی است که خدا او را مشخص کرده و این 
فرستادگان او بودند که این تفکر الهی را در تمام طول تاریخ بشریت 
بلند کردند. در واقع اجرای حاکمیت خدا یکی از مسئولیت‌های مهم 
راه  همیشه  مأموریت،  این  اجرای  در مسیر  اما  اوست؛  فرستادگان 
برای مجریان آن هموار نبوده است. شاید علت آن به این موضوع 
را  خود  که  کسانی  بگوییم  است  بهتر  یا  و  مردم  که  برمی‌گردد 
سرپرست مردم می‌دانند ترجیح می‌دهند که حاکم منتخب خودشان 

باشد نه منتخب خدا.
همان‌طور که در یوحنا می‌خوانیم:

»و وقت تهیه فصح و قریب به ساعت ششم بود. پس به یهودیان 
گفت: »اینک پادشاه شما.« ایشان فریاد زدند: »او را از میان بردار! 
او را از میان بردار و بر صلیبش کن!« پیلاطس به ایشان گفت: »آیا 
از  »غیر  دادند:  پاسخ  کاهنان  سران  کنم؟«  مصلوب  را  پادشاهتان 
قیصر پادشاهی نداریم.« سرانجام پیلاطس، عیسی را به آن‌ها سپرد 

تا بر صلیبش کنند«. )یوحنا 19: 14- 16(
بر  مقدس  کتاب  فراوان  تأکیدات  وجود  با  می‌بینیم  امروزه  نیز  و 

حاکمیت

 خدا و پیروی و اطاعت از حاکم منتخب از سوی خدا، اکثریت جوامع 
که  تفکری  پذیرفته‌اند.  حاکم  تفکر  به‌عنوان  را  دموکراسی  بشری، 
شخص  نیز  آن  مجری  نیست،  مقدس  کتاب  بر  مبتنی  خود  نه‌تنها 
مورد تأیید و منتخب از سوی خدا نیست. نفوذ این تفکر تا بدان‌جا 
رسیده است که مردم در قرن بیست‌وی‌کم، وجود حاکم از سوی خدا 
را کلامی ناصحیح می‌شمارند؛ درحالی‌که در کتاب مقدس همان‌طور 
که در آیات ابتدای بحث آمده، تا ابد حاکمیت زمین به نسل ابَرام و 

داوود داده شده و مجری آن از سوی خدا انتخاب می‌شود.

آیا پیشرفت علم ما را بی نیاز از خدا می کند
ایـن بـاور بـرای خـدای حفره‌هـا )اثبـات خداونـد از طریـق جهـل فعلی( صـادق اسـت زیرا 
بقـای ایـن خدایـانِ مبتنـی بـر شـکاف‌های علمی، تـا وقتی اسـت که شـکاف‌ها توسـط علم 
پـر نشـود و وقتی این شـکاف‌ها توسـط علم پر شـد، دیگـر جایی بـرای خـدای حفره‌ها باقی 

نمی‌مانـد.
امـا آیـا خدایـی کـه احمدالحسـن به مـا معرفی کرده اسـت بـا پیشـرفت‌های علمـی به‌مرور 

به کنـار خواهـد رفت؟
سـید احمدالحسـن برخلاف عمـده علمای ادیـان و طرفـداران نظریۀ طراحی هوشـمند، وجود 
خداونـد را بـدون اسـتفاده از شـکاف‌های علمـی اثبـات کـرده اسـت؛ ازاین‌رو پیشـرفت‌های 
علمـی، نه‌تنهـا نافـی خـدای احمدالحسـن نیسـت، بلکه مـا را بـا روش خلقت خداوند بیشـتر 

می‌کند. آشـنا 
مقدمۀ اول: تکامل )اثر( هدفمند است.

مقدمـۀ دوم: هـر اثـر هدفمنـدی، مؤثـری آگاه و هـدف‌دار دارد )صفـتِ اثـر، دلالـت بر صفت 
دارد(. مؤثر 

نتیجه: مؤثر تکامل حیات، وجودی آگاه و هدف‌دار )خدا( می‌باشد.
بنابرایـن پیشـرفت علـم یعنـی درک بیشـتر خلقـت؛ زیـرا یافته‌های تأیید‌شـدۀ علمـی، مؤثر 
اصیـل جهـان نیسـتند؛ مثاًل قوانیـن، توصیف‌کننده هسـتند و به‌هیچ‌وجـه فاعـل و مؤثر جهان 
نیسـتند؛ بـرای مثـال قوانین نیوتـون حرکت تـوپ را توصیف می‌کننـد، اما باعـث حرکت توپ 
روی زمیـن صـاف نیسـتند؛ یـا قوانین باعـث ایجاد مـاده و پادماده نمی‌شـوند، بلکـه حتی این 
قوانیـن، خودشـان مسـتقل و قائـم به خـود نیسـتند و نیازمنـد وضع‌کننـده هسـتند؛ در نتیجه 
وجـود قوانیـن، یعنـی مهر تأییـدی بر وجـود مؤثـری آگاه و قانون‌گذار کـه هدفی در سـر دارد.
و نظریـات و فرضیـات علمـی نیـز بـه توضیـح واقعیت‌هـا و رویدادهـا می‌پردازنـد و ازایـن‌رو 
آن‌هـا نیـز نمی‌تواننـد خالق جهـان باشـند، زیرا فاعـل نیسـتند و صرفـاً توضیح‌دهنده هسـتند.

مثاًل اگـر فـردی بتوانـد مکانیسـم و روش کار یـک خـودرو را بفهمـد، آیـا می‌توانیـم بگوییم 
خـودرو دیگـر خالـق نـدارد و به‌صـورت تصادفـی از عـدم به وجـود آمده اسـت؟!

قطعـاً خیـر، زیـرا مـا صرفـاً روش کار خـودرو را فهمیدیـم و ایـن آگاهـی، نافی وجـود طراح 

و سـازندۀ خـودرو نیسـت؛ بنابرایـن علـم، جایگزیـن خداوند نیسـت، بلکـه علـم، تأیید‌کننده 
وجـود خالـق و مؤثـری آگاه بـرای جهـان هسـتی اسـت؛ زیـرا علم اثری اسـت کـه دلالت بر 

عالـم بـودن مؤثر جهـان دارد.


